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کارستان

رهـا شـیدا |      از پذیرایـی و مهمان نـوازی اربعیـن زیـاد شـنیده اید از اینکـه اعـراب زائـران ایرانـی را بـه خانه هـای خـود دعـوت می کننـد و هرچـه دارنـد و ندارنـد را جلـوی مهمان 
می گذارنـد، امـا از مهمان نـوازی مشـهدی ها آن هـم در ایـام پایانـی مـاه صفـر کـه کاروان کاروان زائـر پیـاده بـه مشـهد می آیـد، خیلـی نگفتـه و ننوشـته ایم. از آن هایـی کـه خانه های 

کوچک و بزرگ خود را در اختیار زوار آقا می گذارند تا گرد قدمشـان به خانه هایشـان برکت بدهد.
  

گشـته ایم و خانمـی را پیـدا کرده ایـم کـه خانـه اش را، بهـتر بگویـم واحـد آپارتمـان حـدود ۷۰مـتری اش را کـه فقط یـک اتـاق خـواب دارد رایـگان در اختیـار زوار  می گـذارد. او نـه تنها 

خانـه بلکـه تمـام  زندگـی اش را دسـت زائـران می دهـد تـا راحت و آسـوده  ایـن چنـد روز را در  مشـهد بگذراننـد و زیـارت بروند.
  

«فاطمـه پاریـاب» از آن هایـی اسـت کـه بـه نظـر مـن دلـی بـزرگ دارد؛ چـون کلیـد خانـه اش را بـه زائـر آقـا می دهـد و کل خانـه و زندگـی اش را در اختیـار آن هـا می گـذارد. از یخچـال و 

آشـپزخانه بگیریـد تـا تنهـا اتـاق خوابـی کـه دارد. جالـب اسـت برایـم کـه  وقتـی از پشـت تلفـن می گویـد قـرار مصاحبـه را بـرای عصر بگـذار تا صبـح بـه کارش برسـد، با خـودم خیال 

می کنـم کارمنـد اداره ای، نهـادی یـا سـازمانی اسـت کـه می خواهـد بعـد از سـاعت اداری بـه خانـه اش بـروم. امـا وقتـی جـواب سـؤالم را می دهد کـه کجا مشـغول به کار اسـت؛ دسـتم 

کمـی می لـرزد و گوشـه برگه هـای زیـر دسـتم می نویسـم «یـک سـوژه خـاص!»

است رضوى   اقدس  ارض  زائران  میزبان  خانه  این   
                      خانم پاریاب سال هاســت که خانه اش مهمان سرای زائران حضرت رضا(ع) است

  بله به خواستگار مشهدی
سال هاسـت کـه بعـد از جدایـی و متارکـه بـا همـسرش؛ کارش،

کارگـری خانه هـای مردم اسـت. با همین نان سـه پـسرش را هم 

بـزرگ کـرده اسـت و افتخـار می کنـد کـه نـان حـلال پای سـفره 

برده اسـت. او هرچـه دارد و نـدارد را از لطـف حـضرت رضـا)ع( کـه 

بعد از ازدواج به عشـق او مشـهد آمده اسـت می دانـد. می گوید:

«متولـد اول فروردیـن سـال ۵۷ هسـتم. بچـه انقلابـم. اهـل 

تربت جـام هسـتم ولـی از روزی کـه ازدواج کردم مشـهد آمدم. از 

دوران کودکـی عاشـق امام رضـا)ع( بودم. تـا گفتند خواسـتگارم 

مشـهدی اسـت، گفتـم بلـه! بـدون این کـه سـؤالی کرده باشـم.

سـال ۷۵ بـود کـه ازدواج کـردم و خـدا به من سـه پسر بـه نام های 

جواد، احمدرضا و نیا داد. با شـوهرم چندسـالی زندگی کردم،

ولـی بعد که درگیر اعتیاد شـد دیگر ادامه نـدادم و طلاق گرفتم.

از هـان روزی کـه طلاق گرفتم دسـتم را به زانوی خـودم گرفتم و 

بـا کارگری در هتل هـا و خانه ها خرج زندگـی ام را درآوردم. البته 

از هـان روز اولـی کـه رفتـم سرکار بـا امـام رضـا)ع( عهد بسـتم که 

کاری انجـام دهـم کـه خدمتـی برای زائران او باشـد. این شـد که 

رفتم ظرف شـوی امـام رضا)ع( شـدم. ظرف های مهانـان امام را 

در هتـل می شسـتم و کار دیگری انجام نمی دادم. می خواسـتم 

نیت خدمـت در کنار کارم باشـد.»

  با زائران در خانه اجاره ای
«بعـد از مدتـی کار کـردن در هتـل توانسـتم بـا یکـی از دوسـتانم 

خانـه ای دو طبقه اجاره کنیم. وقتـی در هتل کار می کردم گاهی 

پیـش می آمـد که زائـران هتل از قیمت هـا گلایه داشـتند و از من 

می خواسـتند که به آن هـا خانه های قیمت مناسـب معرفی کنم.

حتـی می گفتنـد اگـر خانه خـودت جا دارد مـا بیاییـم. قبل از آن 

چـون مادرم هـم اهـل پذیرفن زائـران امـام رضـا)ع( در خانه اش 

بـود و روزی نبـود که خانـه اش خالی باشـد با این کار آشـنا بودم،

ولـی بعـد از اینکـه مسـتقل شـدم و خانـه گرفتـم تصمیـم گرفتـم 

خـودم هـم وارد همیـن کار بشـوم و خانـه ام را در اختیـار زائـران 

آقـا قـرار دهـم. چهـارده سـال پیـش بـود کـه شروع کـردم. خانـه 

کوچکـی داشـتم، ولـی هان خانـه کوچک هـم پناهـگاه خوبی 

بـرای زائرانـی بـود کـه بـه زور می توانسـتند حتـی کرایه راه سـفر 

را تأمیـن کننـد. در خانـه ای کـه خـودم زندگـی می کـردم زائران 

آقـا را هـم میزبانـی می کـردم. خانـه ای که حتـی پول پیـش آن را 

خودم نداشـتم بدهـم و خواهـرم کمکـم کرده بود.»

  خرج را امام رضا (ع) می رساند
«از زائرانـی کـه مهـان خانـه ام می شـدند و می شـوند هیـچ 

هزینه ای نمی گیرم و کل خرجشـان در ایامی که خانه ام هسـتند 

بـا من اسـت. البته اینکه می گویم با من، درسـت نیسـت؛ چراکه 

جلـو جلـو روزی مهان هـا را خـود امـام رضـا)ع( می رسـاند. مثلا 

همیـن امـروز قبـل از اینکـه شـا بیاییـد چنـد زائـر بـرای ناهـار 

میهانـم بودنـد. روغن ناهـار امروز را دیـروز یکـی از خانم هایی 

داد کـه خانه اش برای تمیـزکاری رفته بودم. من از ایـن میزبانی 

برکت هـا و عنایت هـای زیادی دیـده ام. خودم هـم نمی دانم که 

از چـه راهـی امام رضـا)ع( برایم درسـت می کند. هرچـه را که فردا 

می خواهـم و لازم دارم همین امـروز و پیش پیش به من می دهد.

معجـزه در زندگی ام زیاد دیـده ام. همین خانـه ای که الان در آن 

نشسـته ایم از لطـف و معجـزه آقـا بوده اسـت. چهـل چهارشـنبه 

نـذر کـردم که حرم بروم تا آقـا خانه ای بزرگ و جـادار به من بدهد.

سر هفتـه دوازدهم توانسـتم خانـه بخرم.»

  زائر روی چشم من جادارد
«بعد از این همه سـال باخیلـی از میهانانی کـه خانه ام می آیند 

دیگـر رفیـق شـده ام و هرسـال همین جـا می آینـد. از قزویـن،

سـاری، تهـران و اصفهـان دوسـتان زیـادی پیـدا کرده ام کـه باز 

اگـر سـفری پیـش بیاید مـن هم خانـه آن هـا مـی روم و بنده های 

خـدا کلـی لطـف دارنـد. وقتـی میهانـی خانـه ام می آیـد تمـام 

خانـه را در اختیـارش می گـذارم. قـرار اسـت میهـان آقـا اینجا 

راحـت باشـد. حتـی پیـش آمـده کـه وسـیله ای خـراب شـده یـا 

شکسـته، ولـی حرفـی نـزده ام؛ چون زائـر آقـا روی چشـم من جا 

دارد. اگـر کاری پیـش بیایـد می روم دنبـال کارهایـم و خانه را در 

اختیارشـان می گـذارم. کلیـد می دهـم و مشـکلی نـدارم. فقط 

نکتـه ای کـه برایم مهم هسـت این اسـت کـه این زائران باواسـطه 

بـه مـن معرفی شـوند کـه بتوانم بـه آن ها اعتـاد کنم و شـناختی 

ضمنـی وجـود داشته باشـد. بچه هایـم هم بـا این موضـوع کنار 

آمده انـد و مشـکلی ندارنـد. برایـم هـم فرقـی نمی کنـد کـه چـه 

مـاه و فصلـی از سـال باشـد، همـه ایـام سـال می آینـد. گاهـی 

یـک نفـره، گاهی چنـد نفره، گاهـی خانواده هسـتند، گاهی زوج 

جـوان و گاهـی هـم چنـد خانـم کـه بـا هـم راهـی مشـهد و زیارت 

شـده اند. همـه کارهـای میهانانـم را هـم می کنـم از شسـن 

ظرف هـا گرفتـه تا غذا درسـت کـردن و شسـن لباس هایشـان و 

بـه ایـن کار افتخـار می کنم.

  زائر و زیارتی که عزیز است
«حقیقـت ایـن اسـت خانواده هایـی که بـه خانه های مـا می آیند 

و اینجـا را به هتل و مهـان سرا ترجیح می دهنـد، خانواده هایی 

هسـتند کـه چنـدان اوضـاع مالـی خوبـی ندارنـد و بـه زحمـت 

توانسـته اند خـرج سـفر را تهیـه کننـد. بـرای همین ایـن زائران و 

زیارتـی کـه دارنـد برای مـن خیلی عزیز اسـت. خانـواده ای چند 

وقت پیش میهان من بودند که کفش هایشان آن قدر کهنه و پاره 

بـود که بـه پای شـان نمی گرفت. آمـده بودند کـه دو روزی بمانند 

و برونـد ولـی وقتـی دیدند من مشـکلی ندارم شـش روز ماندند.

  وعده هر چهارشنبه
«هرسه شنبه سفره امام زمان)عج( دارم.  برنامه ثابت هر چهارشنبه 

مـن هـم حـرم اسـت. البتـه اگـر از بچه هـا بپرسـی کـه می گویند 

مـادر ما همیشـه حـرم اسـت. همین طور هم هسـت. نیـاز دارم و 

نـدارم، حـرم می روم. گره در کارم هسـت و نیسـت، حـرم می روم.

وقتـی خوش حـالم حرمـم، وقتـی ناراحتـم حرمـم. کلا امـام 

رضـا)ع( همـه زندگـی من اسـت و تنهـا آرزویی کـه دارم این اسـت 

که خـادم حرم او شـوم.

خانـم پاریـاب در کنـار کارش در بیرون از خانـه؛ در خانه 

هم دسـت به تولید انواع ترشـیجات زده اسـت و بخشـی 

از هزینه هـای خانه اش که برروی دیوار آن نوشـته شـده 

«ایـن خانـه میزبـان زائـران ارض اقـدس رضوی  اسـت»

را تأمیـن می کنـد. عـر چهارشـنبه اسـت، مصاحبـه 

کـه تمـام می شـود؛ می پرسـد: می شـود مـن هم تـا یک 

جایـی بـا شـا بیایـم؟ می خواهم بـروم حرم...


